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   *ها در حديقة سناييساختار داستاني حكايت
 

  دخت فرخ نيامهيندكتر
  استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان
    

  
   چكيده

هاي عرفاني و اخلاقي است كه مباحـث تعليمـي آن بـه شـيوة     حديقة سنايي يكي از مهمترين منظومه
ايـن منظومـه،    اهميـت يكي از وجـوه  . هاي گوناگون بيان شده استها و تمثيلقيم يا درخلال حكايتمست

  . ها در متون عرفاني استگذاري اين نوع از داستانهاي ديني و اخلاقي و پايهقصهاشتمال آن بر 
ده اسـت از ديـدگاه   پردازي سنايي كوشيقصهدر اين مقاله، نگارنده با توجه به پيشينة تحقيق در مورد 

ها بـا مـتن را   چگونگي ارتباط حكايتو پردازي تشريح و توصيف كند متفاوتي، شيوة سنايي را در داستان
هـارا مـورد   با توجه به آمار ارائه شده، ويژگي هر يك از عناصر داستاني موجود در حكايـت  نشان دهد و

آن است كه حكايت پـردازي سـنايي صـرفاً     ،ي مترتب بر اين بررسينتايج كلّ. تحليل و بررسي قرار دهد
سـاختار و ظرافـت داسـتاني در آن     ،ابزاري براي تبيين و تعليم مسائل اخلاقي است و جز در چند نمونـه 

در ايـن  . غالباً به شكل گفتگوي دوطرفه و بدون كـنش فيزيكـي ارائـه شـده انـد      ها حكايت .مطرح نيست
. ي گمنام محسـوب مـي شـوند   ها شخصيتبيشتر آنها ، طبقات مختلف اجتماعي حضور دارندو  ها حكايت

بـر   ،در اكثر مـوارد  ،ها راوي اين حكايت. ص زباني ندارنديي كه  ساده و ايستا هستند و تشخّها شخصيت
  . گرمحسوب مي شود  مداخله ها اشراف دارد و داناي كلّ شخصيتتمام اعمال و افكار 

  
  . هاي عرفاني، ساختار داستانيحكايت پردازي،قصهسنايي، حديقه،  :ها كليدواژه
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  مقدمه

حديقة سنايي، نخستين منظومة عرفاني است كه با هدف تعلـيم مباحـث عرفـاني،    
در تعليم سنايي، نقـل انـواع داسـتان و حكايـت و     «. ديني و اخلاقي سروده شده است

 ،وفها و گفتگوي بزرگان دين و اخلاق و تص ـهاي تاريخي يا مناظرهبازگويي روايت
آموزي و تعليم صوفيانه، يكي از مبـاني  چه از منظر هنر شاعري و چه به قصد حكمت

 تـا  تقدم سنايي بر ديگر شاعران عرصة ادبيات تعليمي باعـث شـده  . كار او بوده است
بر اين اساس برخي . در اين زمينه هم، سرمشق بسياري از شاعران به شمار آيد ،آثار او

شيوة سـنايي در سـرودن   . )60ص، 1384تقوي، (دانند مي محققان وي را موجد تمثيل
هاي عرفاني و اخلاقي بـه وسـيلة عطـار گسـترش يافـت و در      حكايت ها واين تمثيل

   )1، ص1369صنعتي نيا، ( .مثنوي مولانا به اوج رسيد
از ديدگاه سنايي، حكايت و تمثيـل، صـرفاً ابـزاري بـراي تبيـين و تعلـيم مسـائل        

پردازي و جلب رضـايت مخاطـب در   ه به دقايق داستانست و توجاخلاقي و عرفاني ا
هاي اين منظومـه اغلـب كوتـاه    به همين سبب حكايت. بينش حكيمانة او جايي ندارد

پردازي مانند هاي داستانشود و از تكنيكاست و در قالب يك گفتگوي ساده ارائه مي
كننـدة داسـتان، از قبيـل    تنوع در شيوة بيان داستان و ايجـاد تعليـق و عوامـل جـذاب     

 ،ت بيان حوادث و مانند آنتوصيف دروني، گفتگوهاي طولاني يا به تأخير انداختن علّ
  . بهره استبي

هـايي، بررسـي سـاختار    ه به پيشرو بودن سـنايي در آوردن چنـين حكايـت   با توج
هـاي اخلاقـي و عرفـاني    ها براي تبيين سير تحول و تكامل حكايتداستاني اين تمثيل

ها و مقالات بسياري دربارة زندگي و شعر سـنايي نوشـته   تاكنون كتاب. ضروري است
. 1يـابيم ها و حكايات حديقه نيز مـي در ميان اين آثار اشاراتي دربارة تمثيل. شده است

هـاي  ا با تحقيقات به عمل آمده، آثاري كه به صورت مسـتقل بـه سـاختار حكايـت    ام
پايان نامة تحصـيلي اسـت و نيـز دو مقالـه بـا       حديقه اختصاص دارد، منحصر به چند
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و  شخصـــيت«و نيـــز  )57، ص1385تقـــوي، (» پـــردازي ســـناييقصـــه« :عنـــوان
  ).24، ص1386 عباسي،(» پردازي در حديقة سنايي شخصيت

پـردازد و بـا   هاي حديقه مـي مقالة حاضر نيز از ديدگاه متفاوتي به بررسي حكايت
در . كنـد  پردازي تشريح و توصيف ميرا در داستانها، شيوة سنايي حكايتاين تحليل 

اين بررسي، تصحيح جديد حديقة سنايي، به كوشش دكتر مـريم حسـيني مبنـاي كـار     
ابيـات   اما .حكايت است 55هزار بيت و  5مشتمل بر مزبور تصحيح . قرار گرفته است

نظر بـه   اام. و تمثيلات تصحيح مرحوم مدرس رضوي، بسيار بيشتر از اين تعداد است
ي ذكر شـده در  ها اينكه در اين نسخه ابيات الحاقي فراواني وجود دارد و همة حكايت

كه اصالت و صحت انتساب ابيات آن بـه سـنايي    يحسينتصحيح . آن از سنايي نيست
  . مورد ترديد نيست، انتخاب شده است

  بحث
رار هاي حديقه، مقولات زير مـورد بررسـي ق ـ  در بررسي ساختار داستاني حكايت

طـرح و پيرنـگ،   : ها بـا مـتن، عناصـر سـازندة داسـتان شـامل      پيوند حكايت: گيردمي
  . پردازي، روايت، زمان و مكانشخصيتهاي و شيوه شخصيتدرونمايه، 
. حديقة سـنايي از دو بخـش تشـكيل شـده اسـت      :ها با متنپيوند حكايت -الف

نعـت پيـامبر و طـرح    بخش اصلي و غير روايي كه شامل مقدمه، حمد، ستايش خـدا،  
هـاي گونـاگون   مسائل مختلف در باب شريعت، طريقت و حقيقت است كه در فصـل 

هاي روايي كـه در ضـمن قالـب اصـلي و تعليمـي كتـاب بـه        كتاب بيان شده و بخش
براي ايجاد پيونـد ميـان ايـن    . نقل شده است) مورد 55(هايي مستقل  صورت حكايت

دهندة مسـتقيمي بـه    گونه عبارت پيوندب، هيچها با بخش اصلي كتاها و تمثيلحكايت
و  سـازد  مـي طـرح  مسنايي مفاهيم اخلاقي و عرفاني مورد نظـر خـود را   . رودكار نمي

. كنـد  يي را ذكر ميها و حكايت ها سپس براي توضيح و تفسير بيشتر به مناسبت، تمثيل
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» ضـافي اسـت  ارتباط اين حكايات با متن اصلي، ارتبـاط معنـايي و از نـوع ا   «بنابراين 
  :مانند. 2آوردو حذف آن خللي در معني متن به وجود نمي )158، ص1376اخلاقي، (

ـــود...  ـــداي ب ـــرد از درِخ ـــوت م  ق
  

 

 نـه ز دنـدان و حلــق و نــاي بـود   
  

كدخدايي خــدايي اسـت بـه رنــج 
  ج

 

 خاصه آن را كه نيسـت حكمـت وگـنج   
  

 كدخدايي همـه، غـم و هـوس اسـت
 ج

 تو را خداي بس اسـت  كـَد رهـا كـن،
  

 زالـــكي كـــرد ســر بـــرون ز نهـــفت
  

 

 كشتك خويش خشك ديد چـه گفـت  
  

 كـــاي هــم آن نـــو و هـــم آن كـــهن
  

 

 رزق بـر توست هـر چـه خواهي كن
  

 علتّ رزق تـو بـه خـوب و بـه زشـت
  

 

 گـريـة ابـر نـه، نــه خـنـدةكــشت  
  

 كـــار تـــو جـــز خـــداي نگـشـايـــد
  

 

 ...ق هيــچ آيــد  بـه خـدا گـر ز خـلـ
  

  )29، ص1382سنايي، (
وند است ادر باب رزق بخشي خد شود، موضوع اصلي سخن ،كه ملاحظه ميچنان

آورد كه ارتباطش با و سنايي براي توضيح و تفسير بيشتر در اين مورد حكايتي را مي
سنايي  حديقةهاي كوتاه كه در قصهاين . متن اصلي از نوع اضافي و قابل حذف است

گونه عبارت پيوند دهندة ا عنوان حكايت از متن اصلي متمايز شده اند، بدون هيچب
در موارد معدودي سنايي . شوندچنانكه، چون، مانند و غيره ذكر مي: مستقيمي از قبيل

بدين ترتيب كه در بيت . كندمي از ارتباط واژگاني بين متن اصلي و حكايت استفاده
آخرين بيت متن اصلي آورده، استفاده و آن را تكرار  از واژگاني كه در ،اول حكايت

مانند حكايت زنگي و آينه در . كند تا بين متن اصلي و حكايت پيوندي ايجاد كندمي
  :»در حق دانشمندان«فصل 

  

ــر...  ــمن عنب ــز و دش ــي مغ ــه ب  هم
  ج

 

ــر    ــوي هن ــب ج ـــار و عي ــه بيم  هم
  

 همـــه زشــــتان آينــــه دشــــمن
  

 

ـــن  ــه روشــ ــه خفّــــاش آينــ  همــ
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ــييا ــه زنگــ ــت آيينــ  اي در راهفــ
  

 

ــاه    ــرد نگ ــويش ك ـــدر او روي خ  ان
  

 بينـــي پخـــج ديـــد و دو رخ زشـــت
  

 

ــت   ــي زانگش ــش و لب ــمي از آت  ...چش
  

  )98، ص1382سنايي، (
در بيت اول حكايت، قصد دارد نوعي » آينه«شود با تكرار لفظ كه مشاهده مي

  . انسجام پيوندي ميان متن اصلي و حكايت به وجود بياورد
  :عناصر سازندة داستان - ب
هـاي  هاي حديقه، صرف نظر از شيوة بيان، حكايـت تمامي حكايت: درونمايه -1

هاي سادة عاميانه يا تمثيـل بـا شـرح    قصهچه در قالب  ،هااين حكايت. تعليمي هستند
و چه با لحن جدي يا به زبان طنـز و  ، احوال بزرگان ديني و تاريخي و مشايخ تصوف

در . گيرندة موضوعات گونـاگون عرفـاني، دينـي و اخلاقـي اسـت     هزل و هجو در بر 
 : 3هاي مختلف حكايات حديقه نمايش داده شده استجدول زير درونمايه

ف
ردي

 

اره مصراع اول حكايت
شم

 

حه
صف

 

 درونمايه

 كارسازي خداوند 7رادمردي حكيم پيش پسر 1
 كمال آفرينش11ابلهي ديد اشتري به چرا 2
 تسليم در برابر خدا17ا خليل چه گفتآن شنيدي كه ت 3
 بي نيازي23گذري،كرد روزي عمر به ره 4
 محبت و رزق خداوند29زالكي كرد سر برون ز نهفت 5
 بيخودي33 به پسر شيخ گوزگاني گفت 6

اي در راه يافت آيينه زنگي 7  98 
در ستايش علم و نكوهش 

 جهل
8 
 

 100 آن شنيدي كه ابلهي برخاست
يش علم و نكوهش در ستا

 جهل

اي را عوام در تف كين قاضي 9  101 
در ستايش علم و نكوهش 

 تقليد
 در مريد و مراد 104شبلي آنگه كه كرد خود را صيد 10
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ف
ردي

مصراع اول حكايت 
اره 

شم
 

حه
صف

 درونمايه 

 علم و عمل 105اي بوده بود در بغدادزنگي 11
ش عقل و خرد ستاي113معن دادي خمي درم به دمي 12  
 معني زناشويي 131آن جواني به درد مي ناليد 13
 حلال بودن جامه 145ديد وقتي يكي پراكنده 14
 مذمت بخل152)ع(گفت روزي به جعفر صادق 15
 همراهي راحت و رنج 149گفت بهلول را يكي داهي 16
 در مراتب انسان و حيوان 169 پيش از آدم ز دست كوتاهي 17
 مذمت شهوت 162آن بنشنيده اي كه در راهي 18
 مذمت ترس 164از زره بود پشت حيدر فرد 19
 مذمت شكم پرستي 166گفت يك روز با جحي حيزي 20
 دل نبستن به اسباب دنيوي 172داشت لقمان يكي كريجة تنگ 21
 پيري و مرگ 174مثَلت هست در سراي غرور 22
 مذمت خويشان188ريقحطي افتاد وقتي اندر 23
 در نكوهش روزگار193آن چنان شد كه در زمين هري 24
 در نكوهش روزگار194شوي خود را زني بديد دژم 25
 در نكوهش روزگار195به گدايي بگفتم اي نادان 26
 تقابل دين و دنيا198خواست وقتي ز عجز دينداري 27
روزگار  در نكوهش 294 داشت زالي به روستاي چكاو 28  
 غفلت اهل دنيا208كودكي با حريف بي انصاف 29
 غفلت اهل دنيا210اي را به مردمي دربستخواجه 30
 در نكوهش جهل و كاهلي212خوشدلي از پي سخن پاشي 31
 در معني دوستان217آن شنيدي كه پير با همراه 32
 راز داري دوستان 218آن شنيدي كه گفت دمسازي 33
 ستايش صوفيان225ري داشت شيخ ناهموارپس 34
 عشق228عاشقي را يكي فسرده بديد 35
 لزوم عدل پادشاه252احنف قيس بهر جمعي اسير 36
 لزوم عدل پادشاه254حاجبي برد جام نوشروان 37
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ف
ردي

مصراع اول حكايت 
اره 

شم
 

حه
صف

 درونمايه 

اي به هشامگفت يك روز كوفي 38 دشاهلزوم عدل پا256   
 لزوم عدل پادشاه258داد خان را عدوش دشنامش 39
 لزوم عدل پادشاه261به نقيبي بگفت روزي امير 40
 تدبير پادشاه263 سال قحطي يكي به كسري گفت 41
 دوري از هوس264يافت شاهي كنيزكي دلكش 42
 تنهايي و خلوت گزيني291آن چنان شد كه بود پنبه زني 43
 تنهايي و خلوت گزيني292كه رفت نادانيآن شنيدي 44
 فناي روزگار187آن شنيدي كه از كم آزاري 45
 نكوهش مردم روزگار297كلكي بر مناره بهر شمرد 46
 نكوهش مردم روزگار297مردكي دير بد كه گاي نيافت 47
 فناي روزگار299بود در روم بلبل و زاغي 48
سابرسي در روز قيامتح299بود در شهر بلخ بقالي 49  
 فناي روزگار 300 آن سليمان كه در جهان قدر 50
 فناي روزگار300گفت در وقت مرگ اسكندر 51
 لزوم عدل پادشاه301روزي از روزها به نصف نهار 52
 لزوم عدل پادشاه304شحنه اي در دهي شبي سرمست 53
 لزوم عدل پادشاه304آن شنيدي كه گفت نوشروان 54
 لزوم عدل پادشاه306آن شنيدي كه با سكندر راد 55

  

ا را در چهار گروه جاي آنهتوانيم عناوين هاي جدول فوق ميبا بررسي درونمايه
  :دهيم

هاي  ستايش فضايل و ارزش -3نكوهش رذايل اخلاقي  -2 ذكر اوصاف خداوند -1
 .وفايي روزگار و مردم آنفناپذيري و بي -4اخلاقي 

مضـمون  . شويمهاي دوم تا چهارم با تكرار موضوع مواجه ميروهدر بين عناوين گ
ات تعليمي اسـت در ايـن   هاي محوري ادبينكوهش روزگار و فناي آن كه از درونمايه

ها چندين بار تكرار شده است و روزگار يا مردم آن از زواياي مختلـف مـورد   حكايت
دل نبستن به اسباب دنيوي  دوري از هواهاي نفساني و جهل و. اندنكوهش قرار گرفته
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ـ. هاي سنايي استم حكايتاز ديگر موضوعات مه  ا مضـمون لـزوم عـدل پادشـاه،     ام
ه شاعر بوده است و اين مطلب خود نشـانگر آن  بييشتر از موضوعات ديگر مورد توج

نقش دربار در زندگي مردم واقف است و به مسائل سياسي  اهميتاست كه سنايي به 
  . اعتنا نيستة خود بيو اجتماعي جامع

هاي در بعضي از موارد با وجود آن كه مضامين ظاهراً مشترك هستند، باز تفاوت
و حكايت » يخ فروش نيشابور«براي مثال در حكايت . خورد اي به چشم ميدرونمايه

در حكايت اول كه تمثيل  امامضمون اصلي هر دو حكايت مرگ است،  ،»زاغ و بلبل«
ت، به ناآگاهي انسان از ارزش زندگي و غفلت او در برابر مرگ اشاره بسيار زيبايي اس

  : دارد
 مثَـــلت هســت در ســراي غـــرور

  

 

ـــور   ـــروش نيـشاب ــخ ف ـــچنان ي  هم
  

 بــه تمــوز آن يخــك نهــاده بــه پــيش
  

 

ـــش    ـــي و او دروي ــدار ن ــك خري  ي
  

ــرد ــي و م ــده ز گرم ــدازان ش ــخ گ  ي
  

 

 بادلـــي دردنـــاك و بـــا دم ســـرد   
  

 باريــدت و اشــك مــيگفــايــن همــي
  

 

 مــان نمانــد و كــس نخريــدكــه بســي
  

ـــي ـــار آســانـ ـــت روزگــ  قـيـمـ
  جج

 

ـــي    ـــر دانــ ـــار اگـ ــه ســرروزگ  ب
  

  )174، ص1382سنايي، (
   :كندو در حكايت دوم به تساوي اقشار مختلف در برابر مرگ اشاره مي

 بــــــود در روم بلبـــــل و زاغـــــي
  

 

 ...هــــردو را آشــــيانه در بــــاغي  
  

 ول چــــه بينــــوا، چــــه نــــواروز ا
  

 

ــدا   ــاه، چــه گ  شــب آخــر چــه پادش
  

  )299، صهمان(
مجموعة سازمان يافتة حـوادث يـا    ،طرح يا پيرنگ در داستان :طرح يا پيرنگ -1
وضعيدر حقيقت پيرنگ نقل حوادث اسـت بـا تكيـه بـر روابـط      . هاستتت و موقعي

 )294، ص1382ميرصادقي، (علت و معلولي 

هاي قديم و مي كه امروزه از آن در نظر داريم در داستانساختار داستان در مفهو
بر اساس سير  آنهاهاي فرعي و مستقل كه حوادث در ها و تمثيلبخصوص در حكايت
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طرحي  بندرت ها در اين داستان. شود رعايت نميشود، چندان  طبيعي زمان شرح مي
. )235ص، 1375ن، پورنامداريا(خورد  به چشم ميآنها پيچيده و يا ابداعي در ساخت 

 :هر حكايت يا داستاني مطابق با ساختار روايي شامل سه بخش اصلي است

 ،1340يونسـي،  (» گيـري گشـايي يـا نتيجـه   افكني يا تنة داسـتان، گـره  مقدمه، گره«
 )15ص

، آنهـا اي بـودن شـكل ظـاهر    هاي حديقه به دليل كوتاهي و نيز مكالمهدر حكايت
توان بيان گفتگو يا يـك  با وجود اين مي. قلي ندارندها، نمود مستهيچيك از اين بخش

 :رويداد را در طي اين سه مرحله نشان داد

ها، شاعر با آوردن فعل گفتگو و ذكر نام در بيشتر حكايت: در قسمت مقدمه -1
كند، در موارد معدودي زمان يا ها، باب ورود به داستان را باز ميشخصيتيكي از 

: مانند. كندا كه براي ورود به داستان لازم است نيز بيان ميمكان يا حالت يا وضعيتي ر
يا بود در شهر ) 23(گذري  ،كرد روزي عمر به ره) 194(شوي خود را زني بديد دژم 

  ). 299(بلخ بقالي 
 . گردددر قسمت دوم، آنچه روي داده و آنچه گفته شده است، ذكر مي -2

از طرفين گفتگو يا ذكر يك گيري، داستان با حاضرجوابي يكي  در قسمت نتيجه -3
 : مانند )33، ص1386حيدري، (رسد نكتة عرفاني يا اخلاقي به پايان مي

ــول را يكـــي داهـــي ــه(گفـــت بهلـ  )مقدمـ
  

 
 

ـــواهي؟     ــمت، خـ ــرد بخشـ ـــه اي بـ  جبـ
  

 گفــت خــواهم دويســت چــوب بــر او
  

 
 

 )تنة داسـتان (گفت چوبت چه آرزوست بگو   
  

 گفـــت زيــــرا كـــه در ســــراي سپــــنج
  
  

  )گيري نتيجه(رنج  هيـچ راحت نيـافـت كس بي
 )149، ص1382سنايي، (
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روايت  كه ها را به اين صورت خلاصه كردتوان طرح اين حكايتي ميبه طور كلّ
ايـن اخـتلاف سـبب درگيـري آنـان در فعـل       . شـود با اختلاف ميان دو فاعل آغاز مي

نتيجـة ايـن   ) طرفـه گـاه بـه شـكل گفتگـوي يـك      (شود مشترك مناظره يا مكالمه مي
  )137، ص1375پورنامداريان، (. درگيري، پيروزي يكي و شكست ديگري است

ها داراي پيرنگ ضعيف و ابتدايي هستند و روايـت  به همين دليل اغلب اين داستان
رود كـه جـايگزين پيرنـگ واقعـي شـده      دو عامل اصلي به شمار مي آنهاو گفتگو در 

گيـرد كـه در بخـش راوي بـه آن     تلف صورت ميهاي مخاين گفتگوها به شيوه. است
 . اشاره خواهد شد

كـنش يـا عمـل داسـتاني     «. ها، گفتگو با كـنش همـراه اسـت   در بعضي از حكايت
)action ( تباعث گسترش پيرنگ و نماياندنگرددمي شخصي.« )  ،1386ذوالفقـاري ،

حكايت بـدون كـنش فيزيكـي اسـت و جريـان       33حكايت،  55از مجموع  )137ص
هـا در  شخصـيت شود و چنانكه گفته شد سـخنان  ستان در قالب يك گفتگو ارائه ميدا

در ايـن  . دار اسـت  حكايـت نيـز كـنش    22آيـد و  حكم كنش داستاني به حسـاب مـي  
ي، كـنش داسـتاني بـه صـورت     هاي اخلاقي و سـنتّ ها، مطابق معمول حكايتحكايت

دادن، بـه عيـادت رفـتن، بـه      مختصر با افعالي مانند رفتن، ديدن، ربودن، زدن، دشـنام 
كه كنش داستاني، تأثيري در ايجاد حالت بدون آن. گرددشكار رفتن و مانند آن بيان مي

 : مانند. ها را تغيير دهدتعليق يا انتظار داشته باشد و فضاي ايستاي اين حكايت

 آن شـــنيدي كـــه رفـــت نـــاداني
  

 

ــداني  ــه درد دنــ ــادت بــ ــه عيــ  بــ
  

ــاد اســت، ازيــن مبــاش حــز  ينگفــت ب
  

 

ــن   ــو اي ــوي ت ــك س ــت آري ولي  گف
  

ــر مــن ايــن درد كــوه پــولاد اســت      ب

 

 چون تو زيـن فـارغي تـورا بـاد اسـت     
  

  )292، ص1382سنايي، (
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از . هايي كه ساختاري متفاوت با آنچه گذشت دارنـد، معـدود اسـت   تعداد حكايت
  :ترين حكايت حديقه است ها، معروفجملة اين حكايت

ــاو ــتاي چك ــه روس ــي ب ــت زال  داش
  

 

ــاو     ــه گ ــري و س ــام دخت ــتي ن مهس
  

  )204، ص1382سنايي، (
هـاي بيشـتري   ها و كنشتر و با نقشهاي ديگر، طولانيكه مقدمة آن نسبت به نمونه

بانـگ  / گير كردن سر گاو در ديگ/ رنجور گشتن پيرزن/ بيمار شدن مهستي: همراه است
هـايي هسـتند كـه بـه     معرفي كردن پيرزن مهستي را به عزرائيـل؛ نقـش  / بر آوردن پيرزن

هـاي زيـر نيـز بـه دليـل تعـدد       همچنـين حكايـت  . ساختمان داستان تنوع بخشيده است
بلبـل و زاغ  : هاي كوتاه برخوردار استري نسبت به حكايتتها از پيرنگ كاملشخصيت

) 301(محمـود زاولـي و پيـرزن    ) 101(حكايت قاضي و عوام ) 299(ال و ابله بقّ) 299(
  )304(نوشيروان و مطبخي ) 304(شحنه و مرغ 

از ميان اين عناوين، داستان محمود زاولي و پيرزن تنهـا حكايـت بلنـدي اسـت كـه      
رد و در سـاختار حكايـت اصـلي آن از يـك حكايـت فرعـي نيـز        گفتگوهاي طولاني دا

  . شودترين حكايت حديقه محسوب مياين حكايت پر كنش. استفاده شده است
، بازيگر داستان است و در اثرِ روايتي يـا نمايشـي، فـردي    شخصيت :شخصيت -2

شـته  كند وجـود دا گويد و ميت رواني و اخلاقي او در عمل او و آنچه مياست كه كيفي
اين عنصر در شكل دهي جريـان داسـتان و القـاي     )184، ص1382ميرصادقي، ( .است
هـاي  هاي حكايات حديقـه، ماننـد ديگـر حكايـت    شخصيت. ي داردمايه نقش مهمدرون
ات ي، مطلق، ساده، ايستا و كليّ هستند و تشخصّ زباني ندارنـد و گـاه از خصوصـي   سنتّ

 ـ    هـاي انسـا  شخصيت. تمثيلي برخوردارند ـني ايـن مجموعـه اگـر چـه فردي  ت ت و هوي
مختلف مردم  آنها از ميان طبقات . انگيز نيز نيستند العاده و شگفت شخصي ندارند، خارق

 . شونداند و منحصر به يك تيپ و طبقه نميانتخاب شده
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    4:دهدهاي حديقه را نشان ميهاي داستانشخصيتجدول زير، 
ها و طبقات  تيپ

  اجتماعي
  تعداد  هاي عام شخصيت اي خاصه شخصيت

پادشاهان، 
اميران، خلفا و 

  وزراء

،254،304(نوشيروان
، )17(نمرود
، )263(كسري
، )306، 300(سكندر

، )256(هشام
، محمود )261(امين
  )23(، عمر)301(زاولي

  10  )264(شاه

  انبياء و ائمه

، )17(خليل
، )152( )ع(جعفرصادق
، )164(حيدر
، )172(لقمان
  )300(سليمان

  5  

  راوي
 سنايي

)95،210،101،188(  
  4  

  ملائكه
، )17(جبرئيل
  )204(عزرائيل

  2  

بزرگان تصوف 
  و مشاهير

 ، عبداالله)104(شبلي
، پير )23(زبير
، احنف )104(جنيد
، شيخ )252(قيس
، )33(انيگگوز

  )114(معن

  6  

    صاحبان مشاغل

، )300، 193(، برزگر)101(قاضي
، )291(، پنبه زن)261(، نقيب)195(گدا

، )304(، شحنه)299(، بقال)297(موذن
، يخ )304(، مطبخي)304(معلم

  )174(فروش

13  

    زنان
، )291(، زني)106زن )(204(مهستي

، )204،301(، زال)105(زنك
7  
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  )174(فروش يخ

  مجانين عقلاء
، )199(بهلول
  )167(جحي

  2  

    حيوانات
، )11(، شتر)161(، ماهي)161،304(مرغ

  )299(غ، زا)299(، بلبل)204(گاو
7  

اشياء و امور
  انتزاعي

  2  )212(، ادبار)98(آينه  

  اشخاص نامعلوم

، )7،33،225(، پسر)7(رادمرد
، ))11،100،193،299(ابله
، )23(، كودكان)208،297،297(كودكي
، )100،167(، حيز) 98،105(زنگي
  ،)101،228،263(، يكي)101(عوام

) 104،131،217(پير )131(جوان 
  ،)145(اي زنده

  ، )162(، مخنثّ)149،162(داهي
، )161(، آدمي)152( )رباخوار(= رباده

، يخ )173(، بوالفضول)303(خصم
  ،)174(فروش نيشابور

  ،)187(، رند)187(كم آزار
، )187،300،300(آن يكي

، )212(، خوشدل)210(خواجه
، )218(، قرين)218(دمساز
، )217(، همراه)228(عاشقي
  ،)292(، ناداني)225(شيخ

، )256( يا كوفي)292(درددنداني
، )297( كلكي)258(،عدو)258(خان
، صاحب )300(، آن دگر)297(مردك
، عارفي )306(،استاد)300(خبر
، )198(، ديندار)194(شوي) 188(زنگي

 )198(مالدار

  
  
  
  
60  
  
  
  
  
  
 

 118   جمع
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  :توانيم نتيجه بگيريم با بررسي جدول فوق مي
كـه از  بـه طـوري  . دهنـد تشكيل ميها را اشخاص نامعلوم و گمنام شخصيتبيشتر 
مــورد نيــز  13آن اســامي عــام و ناشــناس و  شخصــيت 61، شخصــيت 118مجمــوع 

. گيرنـد هـاي گمنـام قـرار مـي    شخصـيت هـا نيـز در رديـف    اند كه آنصاحبان مشاغل
هاي عام يا صفت معرفي مي شـوند، ماننـد كـودكي،    هاي گمنام بيشتر با اسمشخصيت

هاي خاص بيشتر از ميـان شـاهان و   شخصيت... ، رند، عاشقي و پير، جوان، پسر، ابله
  . ا مثبت استهاميران هستند كه در بيشتر موارد نقش آن

تنـوع وجـود دارد و همـه     ها شخصيتها، در انتخاب به نسبت تعداد حكايت -1
اي ه ـاز پارسايان و بزرگان، پادشاهان و خواص تـا گروه . منحصر به يك طبقه نيستند

 . آينداز تودة مردم به حساب ميمختلفي كه 

شود كه در سه مورد نقش  زن ديده مي شخصيت 7، شخصيت 118از مجموع  -2
توان قضاوت كرد كه سـنايي  مثبت و در بقية موارد نقش منفي دارند و بر روي هم مي

ها صرفاً نقش منفـي دارد،  ي كه زن در آنهاي سنتّدر اين مورد مانند بعضي از حكايت
 .جانبه نداردنگرشي يك 

خـورد كـه در چنـد تمثيـل،     در بين اشخاص، نام حيوانات هـم بـه چشـم مـي     -3
و در ) آينـه (همچنين در يك مورد از شـيء  . انساني به آنها بخشيده شده است شخصيت

 . استفاده شده است شخصيتبه عنوان » ادبار«يك مورد از مفهوم انتزاعي 

  : ها شخصيتويژگي  -3-1
پـردازي اسـت و از نقـل    ه هدف اصلي سنايي در حديقه، داسـتان ه به اين كبا توج
نظـر اوسـت، تشـريح و توصـيف ويژگـي       مـد  آنهـا ها، صرفاً نتيجة اخلاقـي  حكايت

گوينـد و  به يك زبـان سـخن مـي    هاشخصيتهمة . ندارد اهميتها براي او شخصيت
يير رفتـاري در آنهـا   ند و دگرگوني و تغهست ي ساده، ايستا و ثابتهاي سنتّمانند نمونه
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مانند حكايت به شـكار رفـتن محمـود     ،هاتنها در بعضي از حكايت. شودمشاهده نمي
اصـلي بـا ديـدن پيـرزن دادخـواه و شـنيدن شـرح         شخصـيت است كه  ) 301(زاولي

شود و نيـز در حكايـت كـوفي و    ه و آگاه ميها و ستمي كه بر وي رفته، متنبدردمندي
ل گيرد و متحوين حكايت تحت تأثير سخنان كوفي قرار ميكه هشام در ا) 256(هشام 

  . گرددمي
  : پردازي شخصيتهاي شيوه -3-2

ه به اين كه، هدفشان تنها انتقال پيام اخلاقي هاي حديقه كوتاه هستند و با توجبيشتر حكايت
ه پردازي در آنها ضعيف است و در بعضي از موارد، چنان كه در جدول مشاهد شخصيتاست، 
  :گيردها، بدون آورن نام و تنها با ذكر صفتي عام صورت ميشخصيتمعرفي  شد،

 رادمــــردي حكــــيم پــــيش پســــر
  

 

 داد چنـــــدين هـــــزار بـــــدرة زر
  

  )7، ص1382سنايي، (
  :شوداشاره مي شخصيتهاي يك گاه مستقيماً با پياپي آوردن چند صفت به ويژگي

ــادق ــر صـ ــه جعفـ ــت روزي بـ  گفـ
  

 

 ، فاســقحيلــه جــويي، ربــا دهــي   
  

  )152 ، صهمان(
  : گرددتري ارائه ميبا توصيف كامل شخصيت بندرتو گاه 

ــالان ــر ب ــرو ت ــو س ــو عروســي چ ن
  

 

 گشـــت روزي ز چشـــم بـــد نـــالان
  

ــك ــو باري ــاه ن ــو م ــد چ ــدر او ش  ب
  

 

ــك    ــرزن تاري ــيش پي ــان پ ــد جه  ش
  

  )225، صهمان(
 اي در راهيــــافت آيـينــــه زنــــگي

  

 

ـــگا  ــدر او روي خـــويش كـــرد ن  هان
  

ــت ــد و دو رخ زش ــج دي ــي پخ  بين
  

 

ــت   ــي زانگش ــش و لب ــمي از آت  چش
  

  )98، صهمان(
هــا نيــز بــه شــيوة غيرمســتقيم و از راه كــنش بــا يكــي از در تعــدادي از حكايــت

  :شويمآشنا مي شخصيتهاي  ويژگي
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ــاجبي  ــروانحـ ــام نوشـ ــرد جـ  بـ
  

 

ــان  ــاه و كـــرد ازو پنهـ  ديـــد ازو شـ
  

  )254، صهمان(
ــاز ــه گفـــت دمسـ ــنيدي كـ  يآن شـ

  

 

ـــود رازي  ـــي از آن خـ ـــا قـريـنـ  بـ
  

ــا نگــويي بـــاز ــت ايـــن راز ت  گف
  

 

 ام ز تــو رازگفــت خــود كــي شــنيده
  

  )318، صهمان(
عنـوان  داستان يا بـه  شخصيتي هستند و دو شخصيتهاي حديقه دواغلب حكايت

ت گيرند يا كنش يك قهرمان در تقابل با هم قرار مي قهرمان و ضددر گفتگـو   شخصـي
 ـمي خلاصه الي در حكايـت  شود و مخاطب نيز تنها شنونده است، بدون آنكه نقش فع

از يكـديگر تفكيـك    شخصـيت ها بر اساس تعـداد  در جدول زير حكايت. داشته باشد
  :اندشده

  تعداد نوع حكايت
  4 يشخصيتهاي يكحكايت
  36 يشخصيتهاي دوحكايت
  10 يشخصيتهاي سهحكايت
  5 ييتشخصچهاريهاحكايت

  :گيردها در حديقه به دو شيوه صورت مينقل يا طرح حكايت :راوي -4
هـاي داسـتان   شخصـيت در اين شيوه راوي حكايت يكـي از  : زاوية ديد دروني - الف
طور مستقيم، روايت از زبان خود سنايي مورد به 4هاي حديقه، تنها در ميان حكايت. است

، )188(، آن چنان شد كه در زمين هري )101(كين ي را عوام در تف ا قاضي: شودنقل مي
   .)210(اي را به مردمي دربست ، خواجه)195(به گدايي بگفتم اي نادان 

ها از زاويـة ديـد سـوم شـخص نقـل      مورد حكايت 55در : زاوية ديد بيروني -ب
ها باخبر است و گفتگوي آنها را رهبـري  شخصيتشود، گويي راوي از افكار همة  مي
  :گيردهاي زير صورت ميهاي حديقه به شكلگفتگوهاي حكايت. كندمي
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مقدمة كوتاه اين گفتگوها در يك مصراع يا حـداكثر يـك    :گفتگوي دو طرفه -1
اول  شخصـيت ها گفتگوي شخصيتشود و با ورود يكي از بيت از زبان راوي بيان مي

طـرح   مخالف در ايـن سـاختار،   شخصيتنقش . گيردمخالف صورت مي شخصيتو 
اصـلي و در   شخصـيت يك سؤال يا درخواست يا انتقاد است كه پاسخ آن بـه وسـيلة   

 :شود، مانندبعضي موارد به وسيلة گوينده كامل مي

ـــداري ــز دين ــي ز عج ــت وقت  خواس
  

 

ـــاري  ـــال دار ديــنــ ـــكي مــ  ازيــ
 

ــن زن ــتي اي ت ــق پرس ــتش ار ح  گف
  

 

 ديــن و دنيــا ز حــق طلــب نــه ز مــن
 

 دنيــا بــدگفــت ديــن هســت نيــك و
  

 

 ديــن ازو خــواهم و بــدي ز تــو بـــد
 

ـــي دل ـــد از پ ـــه ان ـــرا گـفت ـــه م  ك
  

 

 حــق ز حــق خــواه و باطــل از باطــل
 

 ديـــن نيــابي گــرت غــم بــدن اســت
  

 

 زانكــه كــابين دل طــلاق تـــن اســت
 ج

  )1198، ص1382سنايي، (
قهرمـان مجـالي    لحن راوي در اين گفتگوها جانبدارانه است و طرف محكوم يا ضد

اي كند بـه گونـه  ضمن آنكه تعابيري كه شاعر براي او انتخاب مي. يابدبراي استدلال نمي
  )69، ص1385تقوي، (. كنداست كه از آغاز موضع ضعف او را روشن مي

 :ها با مخاطبشخصيتطرفة يكي از گفتگوي يك  -2

ــد دژم ــي بديـ ــود را زنـ ــوي خـ  شـ
  

 

 تنگدل شد به شوي گفـت ايـن غـم،   
 

ــت، ــن اس ــراي ت ـــادار ب ــادي ش  ب
  

 

 وز بـــراي دل اســـت، بيـشـــت بـــاد
 

ــز آب از روي ــان مريــ ــي نــ  از پــ
  ج

 

 بــو حبـــيشي ز بـوغـــياث مـجـــوي
  

  )194، ص1382سنايي، (
وجـود دارد،   شخصـيت در روايـاتي كـه بـيش از دو    : گفتگوهاي چند جانبه -3

 :گفتگوها از زبان چندين نفر بيان مي شود

ـــرگ اســـكندر ـــت م ـــت در وق  گف
  

 

ـــه ـــرهمـ ـــرو مـهتـ  را خـواندكـهتـ
 

 گفــت اينــك دو دســت خــود بســتم
  

 

ــتم  ـــيد چيســت در دس ـــن بـگوي  هي
 

 آن يــــكي گفـــت جـوهــــري داري
  

 

ـــري داري   ـــت، گوه ـــر گف  وان دگ
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ـــامة ملــك اســت  آن يـــكي گفــت ن
  

 

 وان دگــر گفــت خــاتم ملــك اســت 
  

  )300، صهمان(
 :اصلي شخصيتگويي دروني  تك -4

 داد خــــان را عــــدوش دشــــنامش
  

 

 گشـــت خـــامش ز گفـــتنِ خـــامش
 

 گفــــت ازيــــن ژاژِ او چـــــه آزارم
  

 

 آنچــــه او گفــــت بيــــش بنگـــارم
 

ــود ــويم آن از خـ ــانم بشـ ــر چنـ  گـ
  

 

ــد    ــويم ب ــه گ ــدي چ ــا ب ــيم ب  ...ور ن
 

 )208 ، صهمان(

در هر يك از اين اشكال گفتگو، در بيشتر موارد، سنايي روايتگـر و نـاظر محـض    
دربارة پيام  ،خود نيز ،گرمداخله ان راوي و داناي كلّنيست و در پايان حكايت، به عنو
گيري در ادامـة  كند و چون اين نتيجهگيري اخلاقي ميداستان اظهار نظر و از آن نتيجه

گيرد، گاهي دقيقاً مـرز ميـان پايـان حكايـت و     ها صورت ميشخصيتسخنان يكي از 
  .آغاز سخن سنايي مشخص نيست

 ـهاي سنتّهاي حكايتيكي از ويژگي :زمان و مكان -4 ت آنهـا و نـامعلوم   ي، كلي
هـاي حديقـه نيـز زمـان و مكـان      در اكثـر حكايـت  . بودن زمان و مكـان در آنهاسـت  

هايي هم وجود دارد كه يكي از دو عنصر زمان حكايت ،با وجود اين. نامشخص است
 . يا مكان يا هر دو آنها مشخص شده است

از اين تعداد، . ص شده استت مشخّحكاي 19حكايت، زمان  55از مجموع  :زمان
 15مورد آن كه از زبان راوي نقل شده است، در زمان خود سنايي اتفّاق افتاده و در  4

ص هاي تاريخي كـه در حكايـت آمـده، مشـخّ    ها، به قرينة ناممورد ديگر، زمان داستان
 ن، هشـام  نوشـروا .... خليل، عمر، بهلول، حيدر، جحي، لقمان، : هايي مانندنام. شودمي
  ...و 

بغـداد،  : هايي ماننـد مكان. ص شده استحكايت، مكان داستان مشخّ 15در  :مكان
، كريجه، نيشابور، بسـتان، رِي، هـري، روسـتاي چكـاو، رهگـذر، منـاره،       )مورد 2(ده 

  . مسجد، باغ، بلخ، كشتزار
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هـا  شـود و در هيچيـك از حكايـت   مكان داستان تنها با بردن نام آن مشـخص مـي  
  .شودمكان، توصيف يا توضيح بيشتري ارائه نمي دربارة
  

  گيري نتيجه
نتـايج  ) به تصحيح مريم حسيني(حكايت در حديقة سنايي  55با بررسي مجموعة 

  :آيد زير به دست مي
ها و تمثيلات با متن اصلي حديقه از نوع اضافي و توضـيحي اسـت و   ارتباط حكايت

نهـا خللـي در معنـي مـتن بـه وجـود       اي اسـت كـه حـذف آ   پيوند آنها با متن به گونه
: الـف : توان در چهار عنوان خلاصه كـرد هاي حديقه را ميمضامين حكايت .آورد نمي

هـاي  سـتايش فضـايل و ارزش  : ج ،نكوهش رذايل اخلاقـي : ب ،ذكر اوصاف خداوند
 .فناپذيري و بي وفايي روزگار و مردم آن: د ،اخلاقي

از اينرو طـرح يـا پيرنـگ    . دوطرفه استهاي حديقه به شكل گفتگوهاي اكثر حكايت
ها بسيار ضعيف و ابتدايي است و جز در چند نمونه سـاختار داسـتاني در   اين حكايت

 . مطرح نيست آنها

حكايت بدون كنش فيزيكي است و جريان داستان در قالب  33ها، از مجموع حكايت
اي داسـتاني نيـز   هكنش اما. حكايت نيز كنش دار است 22شود و يك گفتگو ارائه مي
 . خوردا تنوع نقش به چشم نميهمحدود است و در آن

هـا را اشـخاص   شخصـيت بيشتر . كندي مختلف اجتماعي استفاده ميها سنايي از طبقه
هاي خاص بيشتر از ميان شخصيت). شخصيت 118نفر از  61(دهند گمنام تشكيل مي

در حديقه . نقش آنها مثبت است كه در بيشتر موارد) مورد 10(شاهان و اميران هستند 
مـورد از مفـاهيم انتزاعـي بـه عنـوان       1مـورد از اشـياء و نيـز     1مورد از حيوانات،  7

زن ديـده   شخصـيت  7، شخصـيت  118همچنين در ميان . استاستفاده شده شخصيت
 . شود كه در سه مورد نقش مثبت دارندمي
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ند و تشـخصّ زبـاني   هسـت  ثابـت هاي حديقه، در اكثر موارد سـاده، ايسـتا و   شخصيت
معرفي اجمالي آنها گاه تنها با ذكر يك صفت عام يا پيـاپي آوردن دو يـا چنـد    . ندارند

 .گيردوة غيرمستقيم و از راه كنش صورت ميشي بندرتصفت و يا 

مـورد از زاويـة ديـد بيرونـي اسـتفاده       51مورد از زاوية ديد دروني و در  4سنايي در 
 . شودگر محسوب ميمداخله داناي كلّ ،زاوية ديداو در اين . استكرده

. ص شده اسـت مورد مكان داستان مشخّ 15مورد زمان و  19ها در از مجموع حكايت
  . ها تنها با ذكر نام محل و بدون توضيح و تفسير معلوم گرديده استمكان داستان

  
  هايادداشت

: ه در مورد سنايي رجوع كنيد بهها، مقالات و آثار نوشته شدلاع از فهرست كتاببراي اطّ - 1
محمود كتاب شناسي توصيفي سنايي، مركز نشر دانشگاهي و نيز ): 1386(سالميان، غلامرضا 
، تهراناي در غزنه،  شوريده :شناسي حكيم سنايي از مجموعه مقالاتكتاب) 1385(فتوحي، 

  .انتشارات سخن
  :كنندم ميروابط معنايي جملات سازندة يك متن را به چهار نوع تقسي - 2

ارتباط تقابلي كه محتواي جمله برخلاف : ب. ارتباط اضافي كه جنبة توضيحي دارد: الف
ارتباط زماني : د. ارتباط سببي كه با جملة ديگر رابطة عليّ و سببي دارد: ج. انتظار مخاطب است

تحليل ) 1376(اخلاقي، : رك به(كه توالي زماني ميان رويدادهاي آن دو جمله وجود داشته باشد 
  .) 89ساختاري منطق الطير عطاّر، نشر فردا، ص 

هاي حديقه با ذكر مصراع اول حكايت در مقدمة ديوان سنايي به تصحيح جدول تمثيل - 3
 .دكتر مريم حسيني آمده است

هاي گلستان از حسن ذوالفقاري اقتباس طرح كلي اين جدول از مقالة ساختار حكايت - 4
شمارة اول، وسي مشهد، سال چهلم، دات دانشگاه فربياد شده است كه در مجلة دانشكدة

عددهاي داخل پرانتز شمارة صفحة ديوان  .به چاپ رسيده است 125، ص 1386بهار 
 .سنايي تصحيح خانم مريم حسيني است
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  ذمنابع و مأخ
  كتابها)الف

نشـر   ،تحليل ساختاري منطق الطيـر عطـار، اصـفهان    ،)1376( ،اخلاقي، اكبر  -1
 .فردا

 .نشر سخن ،در ساية آفتاب، تهران ،)1384( ،امداريان، تقيپورن  -2

پژوهشگاه علوم انسـاني   ،ديدار با سيمرغ، تهران ،)1375( ،ـــــــــــــــــ  -3
 .و مطالعات فرهنگي

مركـز نشـر    ،كتابشناسي توصيفي سـنايي، تهـران   ،)1386( ،سالميان، غلامرضا -4
 .دانشگاهي

 ـ ،)1382( ،بـن آدم  مجدودابوالمجد سنايي غزنوي،  -5  ةالحقيقـه و شـريع   ةحديق
 .مركز نشر دانشگاهي ،الطريقه، به تصحيح و مقدمة مريم حسيني، تهران

 ،ي عطار، تهرانها مĤخذ قصص و تمثيلات مثنوي ،)1369( ،صنعتي نيا، فاطمه -6
 .انتشارات زوار

شـوريده اي در غزنـه،     ،)1385(محمـد خـاني،   علي اصغر فتوحي، محمود و  -7
 .سخن انتشارات ،تهران

انتشـارات   ،ادبيات داستاني، چاپ چهارم، تهـران  ،)1382( ،ميرصادقي، جمال -8
 .علمي

 .انتشارات شفا ،عناصر داستان، تهران ،)1364( ،ميرصادقي، جمال -9

 .انتشارات نگاه ،هنر داستان نويسي، تهران ،)1340( ،يونسي، ابراهيم -10

 مقالات)ب

ــه ،)1385( ،تقــوي، محمــد -1 ــردازي ســنايي، مجموعــهقص ــدرج در مقــالات  پ   من
 .انتشارات سخن ،اي در غزنه، تهرانشوريده

بررسي ساختار روايي در غزل فارسي، فصلنامة زبان  ،)1386( ،حيدري، مريم -2
 .31، شمارة دانشگاه علامه طباطبايي و ادب



      
  

    21، شماره)1389( ميازدهسال ، نامه كاوش     60

هـاي گلسـتان، مجلـة دانشـكدة     سـاختار داسـتان   ،)1386( ،ذوالفقاري، حسن -3
 .شمارة اول ،سال چهلمادبيات دانشگاه فردوسي مشهد، 

4- ت)1386( ،اسي، حجت الهعبت و شخصيپردازي در حديقة سـنايي،   ، شخصي
  .24، ص  81فصلنامة رشد، آموزش زبان وادب فارسي، شمارة  


